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  چكيده
هاي مختلف شعر فارسي يكـي از موضـوعاتي اسـت كـه كمتـر بـدان        تفاوت در كاربرد صنايع بديعي در دوره 

هـا بسـامد و كـاربرد برخـي      دهد كه در برخي از ايـن دوره  هاي شعر فارسي نشان مي است؛ بررسي سبك توجه گرديده
اي بـراي ايهـام ديـده     مثـال در اشـعار دورة خراسـاني كمتـر نمونـه     به عنـوان   .است ادبي بيش از ساير صنايع بوده صنايع 
هــاي ســبكي دورة مــذكور  حــال آنكــه كــاربرد ايــن صــنعت در ســبك عراقــي تبــديل بــه يكــي از شاخصــهد؛ شــو مــي

در مقالة حاضر نويسـندگان   .شناسانه ياري جست ـكردهاي جامعـهاست. براي يافتن پاسخ اين مسئله بايد از روي گرديده
نگـري   كوشـد ارتبـاط ميـان سـاختارهاي ادبـي و جهـان       كه مي تكويني لوسين گلدمن  تفاده از نظرية ساختارگراييبا اس

شناسـانة شـعر    بررسـي جامعـه   اند تا پاسخي براي مسئلة مذكور ارائه دهنـد.  پديدآورندگان آن را كشف نمايد، كوشيده
تـرين شـاعران سـبك عراقـي      را اصلي آنها  توان  كه مي ... چند تن از شاعران دورة عراقي چون مولوي، عطار، عراقي و

كـه بـه اقتضـاي فضـاي سياسـي،       گرايانه در ايـن دوره  افكار درون بيني متأثر از جهانولا، دانست، گوياي آن است كه ا
لفظـي    معنـوي نسـبت بـه صـنايع      ترين دليل برتري كمي كاربرد صنايع ، اصلياعي و فرهنگي حاكم بر جامعه بودهاجتم

 ،بـه صـنايع بـديعي    آنهـا توجهي هرچه بيشـتر   سبب بي ،اين شاعران ةگرايان بيني صوفيانه و مفهوم جهان ثانيا، .بوده است
  است. گرديده حتي در مقايسه با شاعران دورة خراساني چون عنصري و فرخي

 
  سين گلدمن.، لوعراقي سبكساختارگرايي تكويني، جهان نگري،  شاعران صوفيه،صنايع بديعي،  كليدواژه:

                                                                                                                   
 استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان . 1
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  مقدمه
اجتماعي نظرات مختلفي از سـوي     هاي فرهنگي با پديده  در مورد ارتباط بين آفرينش

اسـت. منتقـداني كـه طـرح چنـين        علوم انساني مطـرح شـده     نظران و محققان عرصه  صاحب
سـت و  آثار دروني و ذاتي ااين معتقدند ارزش ، اند  مسائلي را نافيِ ارزش آثار هنري دانسته

اند.  هاي ادبي، هر گونه ارتباط آن را با مسائل خارجي رد كرده  با تأكيد بر استقلال پژوهش
اثـر ادبـي را شـكل    «ها   . فرماليستياد كرد 1توان از پيروان مكتب فرماليسم  عنوان مثال ميبه 

شـد نـه   دانستند و معتقد بودند كه در بررسيِ اثر ادبي، تكيه بايـد بـر فـرم با     (فرم) محض مي
). در واقع هدف آنها تحليل متن جدا از شرايط تاريخي و رهـا از  147: 1383(شميسا، محتوا

يكـي از   2دارد. و كساني چون شكلوفسكي   متن قرار   همه عواملي بود كه در خارج از حوزه
اثـر هنـري را    تاريخي -  اجتماعيهرگونه تأويل «ترين سخنگويان جنبش فرماليسم   سرشناس
 ).44: 1380(احمدي، »كرد  رد مي

د اين ارتبـاط وجـود دارد و   ـدنراني قرار دارند كه معتقـنظ  در طرف ديگر صاحب  
هايي كه بر روي آثار فرهنگي و به طور خـاص آثـار ادبـي و      كنند كه در بررسي  د ميـتأكي

گـروه  هاي اجتماعي مورد توجـه قـرار بگيـرد.      شود بايد ارتباط آن با پديده  فلسفي انجام مي
                                                                                                                   
1. Formalism 
2. Viktor Shklovsky 
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ل ئاند. در نظرگاه اول محققاني كه قا  دوم، خود، در قبال اين مسئله دو موضع مختلف گرفته
اجتماعي بر آثار فرهنگي    پديده  "بي ميانجيِ"و  "مكانيكي" به بازتاب مستقيم و اصطلاحاً

 با هـر گونـه  است و تي و هنري هستند. اين نوع نگرش كه متأثر از آراء و نظرات پوزيتيويس
و يـا   "شناسـي گـريِ عاميانـه     جامعه"گاه از آن به عنوان انداز تاريخي مخالف است و   چشم

كه در بيشـتر  «آورد   ود ميـه وجـهايي را ب  انـجري ،شود  ياد مي "سنتي ادبياتشناسي   جامعه"
ع هـا بـا منـاف     رقراريِ پيوند ايستاي محتواي ادبـي، تصـويرها و مفهـوم   توانستند از ب  موارد نمي

هـا را نيــز پيكرهــايي    ن جامعــهآهــا فراتــر برونـد و خــود    اقتصـادي مســلطّ و آشــكار جامعـه  
كـه بـه نـام    را كارهـايي     عنـوان مثـال عمـده    بـه . )193: 1378(لنـار،   »دانستند  حركت مي بي

                                     1توان در اين دسته قرار داد.  مي، است  شناسيِ ادبيات در كشورمان انجام شده جامعه
هاي اجتماعي   گيرند كه ارتباط بين پديده  منداني قرار مياما در نظرگاه دوم، انديش  

ل ئ ـدانند و قا  و آثار فرهنگي و به طور خاص آثار ادبي و فلسفي را پيچيده و غير مستقيم مي
ح شـدن مسـائل   كه خود اين مسئله نيز موجب مطر 2در اين ارتباط هستند "هايي  ميانجي"به 

منتقـد و   3لوكـاچ جـورج  است.   شناسيِ ادبيات شده  جامعه   مختلف در همين راستا در عرصه
ه قـرار  ـداني كـه در ايـن دست ـ  ـترين انديشمن  هـشناسِ مجاري، به عنوان يكي از برجست  زيبايي

عنـوان  تحـت   اي   او در مقالـه  .ه اسـت دكـر در آثار خود بارها به اين مسئله اشاره  ،گيرد  مي

                                                                                                                   
 ـ    شناسي مي  تر سبك  تاريخ ادبيات و يا به طور خاص   هاي ادبي كه در حوزه  در بررسي .1  اط بـين  شود و محققـان درصـدد ارتب

  شود.   آيند، اكثراَ اين گونه برخورد مي  هاي اجتماعي و آثار ادبي برمي   پديده
هـاي فرهنگـي و هنـري، بـه عنـوان        هاي اجتماعي و آفـرينش   گلدمن با قائل بودن به ارتباط پيچده و غير مستقيم بين پديده. 2

هاست كه در اوضاعي   يي از انديشه  نگري مجموعه  جهان« ورد:آ  كند و در تعريف آن چنين مي  را مطرح مي »نگري  جهان«ميانجي 
برند، يعني بـر طبقـات اجتمـاعي، تحميـل       ها كه در موقعيت اقتصادي و اجتماعيِ همانندي به سر مي  معين بر گروهي از انسان

رسند كه نوعي اشتراك احسـاس    يتوانند به تمامي آن دست يابند اما همگان كما بيش تا حدي به آن م  فقط افرادي مي شود.  مي
كند و آنان را در برابـر ديگـر طبقـات اجتمـاعي       و انديشه و عمل به دست آيد، اشتراكي كه افراد يك طبقه را به هم نزديك مي

  .)251: 1376(گلدمن، » دهد  قرار مي
3. George Lukacs  
1. Mikhail Bakhtin 
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رين خطر براي تاريخ، برداشتي بسـيار مسـتقيم از   همتم: «نويسد  مي "پيروزي رئاليسم   درباره"
  .)225: 1377(لوكاچ،  »ايدوئولوژي و آفرينش هنري است   رابطه

رش ـونه نگ ــور دوري از هـر گ ـ ـد بـه منظ ـ ـگيرن ـ  محققاني كه در اين جريان قرار مي
لسـفي، در پـيِ ايجـاد ارتبـاط بـين صـورت و محتـوا و        جانبه و سطحي به آثار ادبي و ف  يك
 وانـعنــكــه بــه  اچـوكـــين عــلاوه بــر لـن بـــد. در ايـــزمان لفــظ و معنــا هستنـــررسيِ همـــبــ
بـه نـام كسـاني چـون     توان   مي ،و نيز گلدمن ،شود  از او ياد مي "فرماليسم –گذار پسا ـبنيان"

  اشاره كرد. نيز ار فرانسويتب  انديشمند رماني )1913 - 1975( ميخاييل باختين
ديــالكتكي و    بــر آن اســت تــا بــا مطالعــهســعي  در همــين راســتا، در ايــن تحقيــق  

ساختارگراييِ تكوينيِ لوسين  روشمندي از   با بهره و رويكردي همزمان به صورت و محتوا
ي بين ـ  با جهـان  -به عنوان يكي از اجزاي لفظي كلام -به بررسي رابطه صنايع بديعي 1گلدمن

  شود.   شاعران مكتب تصوف پرداخته
در ابتدا روش ساختارگراييِ تكوينيِ گلـدمن كـه روش تحقيقـاتي او و همچنـين           

روش ايــن مقالــه اســت، بــه اختصــار توضــيح مــي دهــيم. گلــدمن روش مطالعــاتي خــود را 
ود، هـاي مرسـوم زمـان خ ـ     مقابـل شـيوه     است و آن را نقطه  و غيرمستقيمخوانده  2ديالكتيكي

دانست. بدين ترتيب گلدمن با نـاقص    ... مي و "روش ذات مفهومي"و  "پوزيتيويسم"يعني 
كنـد    خواني (روش ذات مفهومي) سعي مـي   متن (پوزيتيويسم) و كلي   شمردن صرف مطالعه

تا اين دو روش را در كنار يكديگر قرار دهد و در روش مطالعاتي خود تلفيقي از آن دو را 
، امكان پـذير نيسـت، مگـر      به اين ترتيب از نظر گلدمن، شناخت كل مجموعهبه كار گيرد. 

كه ابتدا از اجزاي مجموعه، شناختي بـه دسـت آيـد و شـناخت اجـزاء نيـز تنهـا در گـرو         آن
  نامد.  مي  "ديالكتيكي   مطالعه"اي را   شناخت كل مجموعه است. چنين شيوه

هاي ثابت   گاه  گاه نه عزيمت  ورزد كه هيچ  تأكيد مي ديالكتيكي   انديشه ،از نظر گلدمن
مسـير مسـتقيم را   ز ـرگ ــ... و انديشـه ه  ده،ـش ـ  لـاي وجود دارد و نه مسائل قطعاً ح ـ  و قطعي

                                                                                                                   
2. Genetic Structuralism method of Lucien Goldmann  
3. dialectical  
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مگـر از رهگـذر    يابـد  هـر حقيقـت جزئـي، معنـاي راسـتين خـود را نمـي        ،زيـرا پيمايد؛   نمي
ذير نيست مگر از رهگذر پ  گونه كه مجموعه نيز شناخت  همان .جايگاهش در يك مجموعه

بـه صـورت نوسـاني    حركـت شـناخت    پيشرفت در شناخت حقايق جزئي. بدين ترتيب سير
ــين اجــزا  ــم ب ــي     ءدائ ــودار م ــد، نم ــابلاً يكــديگر را روشــن كنن ــد متق ــه باي ــود  و كــل ك ش

	.                                                                    1)99: 1381(گلدمن، 	

 ـ ،رود آثار ادبي و فلسفي مي يگلدمن به سراغ اجزا ي،آغازين با چن   بايـد توجـه    اام
كوشـد تـا سـاختار     بلكه او مي ،نيست 2نهشناسا  ييهدفي كه او از بررسي متن دارد، زيباداشت 

را ابـداع كـرده...   ن مفهوم ساختار معنادار كـه لوسـين گلـدمن آ   «معنادار اثر را به دست آورد. 
ــدر يــك كلّ ءمســتلزم وحــدت اجــزا  ــي ــن اجــزا    هت و وجــود رابط ــان اي ــل مي » اســت ءمتقاب

يك اثر، ارتبـاطي ارگانيـك ايجـاد     يكه بايد بتوان ميان اجزااين ،يعني)؛ 59: 1381(پاسكادي،
به دست آيـد. تنهـا    ت منسجمييك كلّ ءاي كه با در كنار هم قرار دادن اين اجزا نمود به گونه

  تواند از ساختار معنادار برخوردار باشد. دمن يك اثر مياست كه در نظر گل در چنين صورت
آن اثر (كه در حقيقت بايد او    هنگري نويسند معنادار هر اثري، جهان با كشف ساختارِ

تـوان   نگري پنهان هر اثر، مي ردد. با يافتن جهانگ نيز آشكار مي دانست)اش  طبقه   هرا نمايند
 ـ      متن از نظر گلدم   هگفت كه كار مطالع ه بـه روش  ن بـه پايـان رسـيده، حـال او بايـد بـا توج

گونـه   همان .دهد   تر قرار تي عامساختار كليدر نگري موجود در اثر را  جهان ،اش ديالكتيكي
رو هستيم كه گلدمن از آن تحت   به  رو اي شود در اينجا با فرايندي دو مرحله  كه مشاهده مي

معنـادارِ اثـر،    دريافـت يعنـي شـناخت سـاختارِ    «كنـد.    ياد مـي  "تشريح"و  "دريافت"عنوان 

                                                                                                                   
ترين شكل تفكر است. ايـن تفكّـر داراي دو ويژگـي اسـت.       ديالكتيك عالي«آورد:   لوكاچ نيز در تعريف ديالكتيك چنين مي .1

يابـد ... دوم، امـور را     ي متقابـل شـان بـا يكـديگر درمـي       نخست، چيزها وانديشه ها را... نه جدا جدا، بلكه با توجه بـه رابطـه  

  .)63: 1372(جورج، » ردش وحركت تلقي مي كند نه ثابت وساكندرگ

ن را صـفت روش او  دمشناسانه در آثار گل ـ  يينبود نگرش زيباه است. اين موضوع از سوي انديشمندان بسياري بيان گرديد.  2
قـات جـوهر ادبـي و شـكل     گاهي اوگلدمن] هاي  تحليل[ به نظر من در« نويسد: اند. به عنوان نمونه، هربرت ماركوزه مي دانسته
  ).22: 1381ه، (ماركوز» ماند شناختي، پنهان مي  شناسانه در پشت تبيين جامعه  زيبايي
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   معنـادار اثـر در سـاختارِ فراگيـر اجتمـاعي. دريافـت نتيجـه        تشريح يعني گنجانـدنِ سـاختارِ  
تشريح در پيِ گنجاندنِ ديالكتيكي اين ساختار در كليت  ،اثر شناخت قوانينِ درونيِ ساختارِ

 دريافـت «. البتّه بايد توجه داشت كـه  )75: 1376(نعير،  »آيد  اجتماعي به دست مي -تاريخي
، دو فرايند فكري متفاوت نيستند، بلكه يك فرايند واحدنـد كـه بـه دو چـارچوب     تشريحو 

 ).326: 1371(گلدمن،» شوند  مختلف مربوط مي

همـان  آن خواهيم بود معنادار اثر در  تشريح ساختارِدر پيِ  ، كهتر اين ساختار گسترده
 ـ  اش    هثـر و نويسـند  اي است كه ايـن ا  طبقه مفهـوم طبقـه از نظـر گلـدمن      ق دارنـد. بـه آن تعلّ

هـاي تـاريخي دارد؛    اي بـراي دگرگـوني   شايسـتگي ويـژه   ،هايي هستند كـه عملشـان   گروه«
 ـ   هكه دامن اي  هاي اجتماعي گروه ت كردار و آگاهي آنان نه بخشي خاص از جامعه كه كلي

فشـان حفـظ يـا    دگيـرد و ه  مـي  بـر  هـا را در  سـان مناسبات ميـان ان    همجموع ،يعني ؛اجتماعي
  ).41: 1381(لووي، نعير، »دگرگوني اين مناسبات است

ها و ساختار آثـار ادبـي و    مايه  نگري اين طبقه بر درون پاياني نيز انعكاس جهان   همرحل
نگري از سوي فـلان طبقـه، چـه تـأثيري بـر       فلسفي است. به اين معني كه داشتن فلان جهان

بـه   نـد و آغـاز ك  ءخواهـد از اجـزا    بينيم كه گلـدمن مـي   اختار آثار ادبي دارد. ميشكل و س
ناپذير بـودن    ياعتقاد به جداي ،بازگردد و اين يعني ءت منسجم اثر برسد و دوباره به اجزايكلّ

 بينـي و...)  ت (محتوا، جهاني) از كلّساختار آن   و جزئيات تشكيل دهنده تحقيق (متن ياجزا
  آن.

كه به تعيين اجـزاي سـاختار معنـادار در اشـعار شـاعران ايـن دوره بپـردازيم        ز آنقبل ا
مورد بحث، ضـروري     دورنمايي از اوضاع اجتماعيِ ايران در دوره   توضيحي مختصر و ارائه

  رسد.  به نظر مي
ان بـه سـبب اختلافـات و    ـر حكومـت غزنوي ـ ـران در اواخ ــفضاي سياسي حاكم بر اي

هايي كـه بـين آنـان و تركمانـان       شفته بود. از طرف ديگر، درگيريهاي داخلي آ  كشمكش
سلجوقيان بيابانگرد بر ايران شد و همچنـين     داد كه در نهايت منجر به سيطره   سلجوقي روي

كرد. در    ايراني وارد   ناپذيري به جامعه  شرق ايران لطمات جبران  ها به شمال  حملات پياپي غز
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مغولان را در اوايل    تدبيري خوارزمشاهيان كه موجبات حمله وحشيانه  بيلياقتي و   ايت بيـنه
ايـران را     هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعـه   كرد، تمام بنيان  هـ) فراهم 617قرن هفتم (

گشـتن ادبيـاتي بـا مبـاني فكـري جديـد و متعاقبـاً           كرد و عرصه را كاملاً براي پديـدار    نابود
هاي ششـم، هفـتم و هشـتم شـاهد بـه وجـود         ساخت. بنابراين در قرن  ماده ساختاري جديد آ
اي هستيم كه كاملاً متمايز از آثار پيشينيان است. البته بايـد در نظـر داشـت       آمدن آثار ادبي

كند كه بين اثر ادبي و واقعيت اجتماعي پيوند وجود دارد، ولي اين   گلدمن... تأكيد مي«كه 
و چند جانبه است. به هيچ وجه پيوند خطي و ساده نيسـت، آن ميـانگين   پيوند بسيار پيچيده 
  ).101: 1378(پوينده، » نگري است...  كند براي اين پيوند، جهان  كه خودش پيدا مي

هاي چهـار تـن از شـاعران نامـدار ادبيـات ايـران         با اين توضيح اكنون به سراغ سروده
 -زماني و اين مكتـب فكـري هسـتند      اين برههكه متعلق به  -عطاّر، مولوي، عراقي و حافظ 

دهد كه   مي   اين اشعار، نشان   رويم تا در ابتدا، ساختار معنادار شعر آنان را دريابيم. مطالعه  مي
  دهد.  هاي مورد بررسي را تشكيل مي  اجزاي زير، ساختار معنادار ديوان

 گرايي و علو مقام معشوق  عشق .1

عشق، وصـف معشـوق و      شعر اين دوره، پرداختن به مسئلههاي اصلي   يكي از موتيف
بيان احساسات و عواطف دروني شاعر است. در شعر شاعران اين مكتـب معشـوق زمينـي و    

دهـد. در تغـزّلات قصـايد سـبك       فناپذير جاي خود را به معشـوق آسـماني و فناناپـذير مـي    
طبيعت و يـا توصـيفي از    كه شاعر مجالي دارد و قبل از مدح ممدوح وصفي از –خراساني 
شود كه حال و هواي حاكم بر آن در اكثر موارد   به وضوح مشاهده مي -گنجاند  معشوق مي

شـود؛    يك عشق زميني است و در آن مقام معشوق بسيار پست و نازل وصف مي   كننده   بيان
بـراي عاشـق    كـردن   ناز   معشوقي كه كاملاً در اختيار عاشق(= شاعر) قرار دارد و حتي اجازه

كنـد تـا     خـواهي مـي    آمدن كدورتي از عاشـق خـود عـذر     خود را ندارد و در صورت پيش 
بـه بعـد). همـين     4048شود! (ر، ك، به ديوان فرخي سيستاني ابيـات    دوباره مقبول نظر واقع

به غزل عاشقانه در قرن ششم و شـعر كسـاني    -البته با تغيير و تحولاتي در آن -سنتّ شعري
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فارسي بـه كمـال      سعدي استاد غزل عاشقانه   رسد و به وسيله  وري و ظهير فاريابي ميچون ان
  رسد.  مي

است كه در غزل عارفانه، عاشق نه تنها قصـد تصـاحب و تسـلطّ بـر        اين در حالي      
دانـد. مقـام معشـوق آنقـدر       مـي » صيد بودن [را] خوشـتر از صـيادي  «معشوق را ندارد، بلكه 

شود و گاه خود معبـود و آفريـدگار هسـتي اسـت       اه به مقام معبود نزديك ميبالاست كه گ
گويد و با اصطلاحات و رموز خاص رايج در بين خودشان   كه شاعر عاشقانه از او سخن مي

دهد. در تبيين و تفسير جايگاه عشق در اين مكتب فكـري همـين     او را مورد خطاب قرار مي
اهـل  «عشـق اسـت.    -به خصوص عرفان اشراقي -عرفان اصلي و جوهر حقيقي   بس كه مايه

كنند و عشـق را مبنـاي     مي  خلاصه "عشق"  نظر و عرفان راز آفرينش و سرّ وجود را در كلمه
  ).  353: 1365(مرتضوي، » دانند  آفرينش و وجود مي

عشق اختر منخسـفاز عشق گردون مؤتلف، بي
  

ــت     س ــي و پــري  نيـ ــقند آدم ل هستي عش طفيـ
  
اـده  ـرضـــهع ــ اـرافتـ اـن بــر دل كـ كـــردم دو جـهــ
 
  

اـ   از عشق گشته دال الف، بي عشق الف چـون دال    ه
1)24(مولوي:   

ـــري   بــ ــي بـ ـــ اـدت ــع اـ س ــ اـ تـ ــ ــم نــ ــي بـ ـ ارادتـ
)   452/2(حافظ:   

انــي دانســت    ي همـه فـ و باقـ ه جـز از عشـق تـ بـ
)48/3(ح:   

اسـت.    د آدمـي از مـيِ عشـق الهـي سرشـته شـده       در نظرگاه اين مكتب گل وجو      
داننـد.    ورزي آدمـي مـي    همچنين امتياز بشر را بر ساير موجودات عالم در عشق و توانِ عشق

هاي دنيوي و صـيقل يـافتن     اين نيروي عظيم است كه باعث پالايش نفس انسان از آلودگي
  بخشد.  مي شود و به انسان زندگي جاويد  دل از زنگار غفلت مي   آيينه

                                                                                                                   
بيت در ديوان شـاعر     ذكرشده شماره   شماره»  مولوي و عراقي«شده از ديوان   هاي نقل  ها: بيت  . توضيحي در مورد آدرس بيت 1

سـمت چـپ،      غـزل و شـماره     سمت راست، شـماره    شماره» حافظ  و عطّار«ديوان  شده از  هاي نقل  است؛ همچنين شماره بيت
است. عطّار (عط)، مولوي   شده  ها استفاده   بيت است. همچنين به منظور تكرار نكردن اسم شاعران از حروف اول اسم آن   شماره

  است.  شخّص شده (م)، عراقي (ع)، حافظ (ح). مواردي كه از مثنوي مولوي نقل شده با (مث) م
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ــق      ــش زنـده شـد بـه عش رد آنكـه دل هرگـز نميـ
  

ــده    ر جـريـ ت اسـت بـ بــ اـ     ث ــم دوام مــ ــالـ ي ع
)11/3(ح:   

بيني هر چه هست معشوق است و عاشق سرمست از مي عشق به هر   در اين جهان       
  بيند:  نگرد عكس روي دوست را مي  طرف كه مي

اـر نخوا ــدمــن مسـت مــي عشـقم هشيـ ــم ش ه
  

چشــمم   چنـاـن بنشســت نقـــش دوســت در آينــه
  

ــد    خواهـم ش اـر نـ وز خـواب خوش مـستي هشي
) 2276(عراقي:   

بيند زهر سـويي   كه چشمم عكس روي دوست مي
)4460(ع:   

تواند و نبايد براي خود در مقابل معشوق وجودي قائـل شـود و در راه     عاشق نمي       
چه در سر راه باشد مانع و حجابي بـيش نيسـت كـه بايـد از      وصال محبوب ازلي و ابدي هر

پايـان و    شـود؛ در ايـن راه بـي     شود، حتّي وجود خـود عاشـق نيـز مسـتثني نمـي       ميان برداشته 
  فنا برسد:   كران بايد انانيت وجود عاشق در اوييِ او محو شود و به اصطلاح به مرحله  بي

اي  ــرهيـي در راه عشــقـش قــط  تـــو كـــه
  

گــر بــديـن دريــا فــروخــواهــي شـــدن 
  

پـــايـــان او  غــــرقــــه در دريـــــاي بـــي  
)687/7(عطار:   

نــيــست هـــرگـــز روي بــيـرون آمــدن 
)662/2(عط:   

  عقل ستيزي و برتري عشق نسبت به عقل .2
قرن هفـتم     و به كمال رسيده   دهدر شعر شاعران قرن ششم كه ما هنوز با آن عرفان بالي

و هشتم رو به رو نيستيم. نگرشي انتقادي نسبت به فلسفه وجود دارد و اين انتقـاد نسـبت بـه    
شـود. ولـي در ديـدگاه شـاعران ايـن        عقل نه تنها وجود ندارد، بلكه از آن سـتايش هـم مـي   

بيشتر نـاظر   -صوفيانهمكتب با توجه به محوريتي كه عشق به عنوان پايه اصلي مكتب و مرام 
بر خلاف عرفان آغازين، عقـل  «... كند نه تنها فلسفه بلكه حتي   پيدا مي -به تصوف عاشقانه

  ).206: 1380(شميسا، » گيرد  و علم مورد نكوهش قرار مي
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 با اهــل مدرســه چــو بــه اقــرار نـامــدم

  
بس بگـشتـم كـه بپـرسـم سبـب درد فــراق

  
فرمـود  مجــانيـن عشـق مـي خــرد كه قيــد

  

ام؟  بـا اهـل مصــطبـه چــه بـه انـكار مانــده 
)3559(ع:  

يعقل بــود   مفـتــي عقــل دريـن مسئـلـه لا 
)207/7(ح:   

به بـوي سنبــل زلف تـو گـشت ديـــوانــه 
)427/2(ح:   

ه در مقابل آفتاب ساي   در نظرگاه اين مكتب استدلال در مقابل كشف و شهود به منزله
توانايي عقـل را بـراي دريافـت حقيقـت و رسـيدن بـه كمـال           است، و در اكثر موارد حوزه

همـه جـا حـد و مـرز عقـل و      « كنند؛ كسي چـون مولانـا     مطلوب بسيار محدود توصيف مي
كند و معتقد است كه عقول و افهام عادي بشـر بـه كنـه      برهان فلسفي را محدود و معلوم مي

  ).176: 1385(همايي، » رسد...  هاي عارفان و... مردان كامل نمي  دريافت افكار و
 عـقــل جـزوي آفـتـش وهمست و ظــن

  
 زيــن قـــدم ويــن عـقــل رو بـيــزار شـو

 زيـن نـظــر ويـن عـقــل نـايــد جــز دوار

  

ـــن   ــد او را وطــ ــات شــ ــه در ظلمــ زانكــ
)3/1558(م.مثنوي؛    

بــرخـــوردار شــو   چــشم غيـبي جــوي و
ــار    ــزين انتظـ ـــگذار و بگـ ـــظر بـ ـــس نـ پـ

)4/4،3312(م.مث؛  
نقد عقل و درماندگي و حقارت آن در «شود كه   با بررسي شعر اين دوره مشاهده مي 

  ).92: 1384(پورنامداريان، » است  ها طرح شده   مقايسه با عظمت عشق در بسياري از غزل
ــرد شــيوه ســوداي عشــقعقــل كجــا پــي ب

ست مانده ز دريا جدا  اي  ل تو چون قطرهعق
  

عشق را انديشه نبود زانك انديشه عصاست
  

عقل در شـرحش چـو خـر در گـل بخفـت     
  

بــاز نيــابي بــه عقــل ســرّ معمــاي عشــق       
ــق     ــاي عش ــم ز دري ــره اي فه ــد قط ــد كن ن

)458/1،2(عط:   

قــل را باشــد عصــا يعنــي كــه مــن اعميســتم
)16734(م:   

شــرح عشــق و عاشــقي هــم عشــق گفــت   
)1/115(م: مث؛  
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دانـش ماسـتمشكل عشـق نـه در حوصـله
  

حلّ اين نكته بدين فكـر خطـا نتـوان كـرد     
)136/7(ح:   

هـاي ايـن دوره     اتي كه با اين موضوع و مضمون در ديوانـالاي ابيـبسامد بسيار ب       
  كند.  مينياز   شود محققّ و مخاطب اين مكتب شعري را از هر گونه استدلالي بي  يافت مي

  ناديده گرفتن دنيا و مافيها .3
هـاي    اي است كـه از گذشـته     گذشت زمان و ناپايداري عمر، انديشه   جاودانه،   انديشه

هـاي    است. در ادبيات ايران نيز در دوره  بسيار دور در ادبيات ملل مختلف نمودي بارز داشته
شـاعران     شـود؛ در انديشـه    ده مـي هاي متفـاوتي دي ـ   العمل  مختلف در قبال اين انديشه عكس

   سراي سبك خراساني شاعر مخاطبان خود را به شادكامي و شادخواري و بهره  مداح قصيده
دم    كند. در تفكرّ مشهور خيـامي نيـز فلسـفه     هاي دنيوي دعوت مي  ها و زيبايي  بردن از لذتّ

كه نسـبت بـه سـاير پيـروان     -غنيمي را آشكارا شاهد هستيم، سير اين انديشه در تفكرّ حافظ
هاي دنيوي دارد و هـيچ وقـت بـه      گيري از زيبايي  تري در بهره  معتدل   مكتب تصوف انديشه

  نمودار است. -شود  مرز افراط و تفريط نزديك نمي
نوبهارست در آن كوش كه خوشدل باشـي 

  
خوش بود لبِ آب و گل و سـبزه و نسـرين  

  

باشـي  كه بسي گلُ بدمد بـاز و تـو در گـل     
)456/1 (ح:  

افسوس كه آن گـنج روان، رهگـذري بـود   
)216/8 (ح:  

گرفتن دنيا و هيچ و پـوچ    دانيم تفكرّ غالب در اين مكتب، ناديده  همانطور كه مي       
  است.  -با درجات متفاوت در مراحل مختلف تكوين تصوف -هاي دنيوي  انگاشتن نعمت

چيند  در آن خرمن كه جان من درآنجا خوشه مي
  

گر ز خود و هـر دو كـون پـاك تبـراّ كنـي     
  

دانـم    همه عالم و ما فيهـا بـه نـيم ارزن نمـي      
)564/9 (عط:  

 ن زمـان از تـو تـولاي عشــق    راست بـود آ 
)458/3 (عط:  
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كرده و بشر را از دنياپرستي بيم داده و همه   مولانا در مواضع عديده... دنيا را نكوهش«
» ا زبون و ضعيف وجـان را قـوي و نيرومنـد پـرورش دهنـد     است كه تن ر  جا سفارش كرده 

  ).160: 1385(همايي،
ــرو كــه   ــرو ب ــي ب ــز م ــا ني ــيم اي جــان  م رس

چو كودكان، هله، تا چند ما به عالم خـاك 
  

ــدان جهــان وصــال     ــان جــدايي ب ــن جه ازي
 كنيم دامن خود پر ز خاك و سنگ و سفال؟... 

) 14305-6(م:   
به صورت مرحله و فرودآمد نگـاه كـاروان   «... ن دوره همچنين جهان در نظر شاعر اي

مثُـل     ). نظريـه  263: 1369(يوسـفي،  » كند كه مسافر در آنجا درنگـي كوتـاه دارد    جلوه مي
اي در    دانـد بـه صـورت گسـترده      اي از عالم حقيقـت مـي     افلاطون كه اين دنيا را فقط سايه

است. عاشق(= شاعر) كه در ايـن دنيـا احسـاس       اين شاعران و آثارشان انعكاس يافته   انديشه
رفـتن از ايـن      انتظـار لحظـه    قرار است، چشـم   روحش در قفس تن بي   كند و پرنده  غربت مي

  دارد:  است و آن را خوش مي "منزل ويران"و  "آباد  تنگناي محنت"
چون ازينجا نيستم اينجا غريبم مـن، غريـب  

  
ومتا مگـر خاكسـتري گـردم بـه بـادي برش ـ     

  
ــروم     ــران ب ــزل وي ــزين من ــرّم آن روز ك خ

  
سـت    ي مـوروث مـن    حافظا خلد برين خانه

  
طــاير گلشــن قدســم چــه دهــم شــرح فــراق

  

قـرارم آخـر از جاييسـتم     چون در اينجـا بـي    
)16735(م:   

آبــاد شــما   وارهــم زيــن تنگنــاي محنــت   
)1407(ع:   

ــروم     ــان ب ــي جان ــبم وز پ ــان طل راحــت ج
)395/1(ح:   

ــزل    ــدرين من ــنم  ان ــه ك ــيمن چ ــه نش ويران
)345/7(ح:  

كــه دريــن دامگــه حادثــه چــون افتــادم     
)317/2(ح:   
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از   -كمالات و جمالات عالم خلقت اسـت    همه   ةسرچشم –در راه وصال به معشوق 
پوشند و به   چشم مي» از دنيي و عقبي«گذرند و در مقابل معبود معشوق   اين مرحله نيز درمي

  انگارند.  همه چيز را نيست مي »آستان حضرت دوست«غير از 
ــه جــوي    ــقان ب اـن پـيـش عاش ــر دو جهـ يـم ه نعـ

  
اـن ميـري   چه خوش باشد دلا، كز عشق يار مهرب

  
اگر تو زندگي خواهي دل از جان و جهان بگسل

  

ــل      اـع قلي ــن متـ ــه اي ــر     ك اـي كثي ــت آن عطـ س
)256/3(ح:   

اـن ميـري     اـمش در زب شراب شوق او در كام و ن
)3996(ع:  

ي تــاـ زبهـــر ايـــن و آن ميـــري نيـــابي زنـــدگان
)4002(ع:   

  هاي ديني   شدن انديشه  كثرت و ژرف .4 
وجـودي     اي هستند كه فلسـفه    با توجه به اين كه شاعران اين دوره پيرو مكتب فكري

آن بر بنيان افكار ديني استوار است و همچنين به سـبب انُسـي كـه ايـن شـاعران بـا قـرآن و        
هي و كلامـي اسـت.   ـهاي ديني و مسائل فق  ر آنان مملو از انديشهطبيعتاً اشعا 1حديث دارند،

كـرده، كـه بـه انحـاء مختلـف در        ها چنان در وجود شاعران اين مكتـب رسـوخ    ديشهـاين ان
تأثير قرآن كـريم و احاديـث، هـم در غزليـات و هـم در      «جاي شعرشان آشكار است.   جاي

ركيبات قرآن و احاديث  در كلامـش مكـرر بـه    مثنوي ِ[مولانا]، بسيار زياد است... لغات و ت
رش پيوسـته  ـديث را در شع ــريم و ح ــرآن ك ــاست همچنانكه قصص و مفاهيم ق ـ  كار رفته

  ).268: 1377(غلامرضايي،» توان يافت  مي

                                                                                                                   
را با چهارده روايت در سينه دارد. همچنـين مولانـا نيـز از همـان دوران كـودكي       قرآن كند كه  حافظ در شعر خود اشاره مي  .1

همـه  « بود كـه    اي نشو و نما يافته   هاي ديني و منابع اصلي آن (قرآن و كتب حديث) قرار دارد و در خانواده  تحت تأثير انديشه
الدين گام به بيست و پنجمين   در اين هنگام مولانا جلال« بعد از فوت پدر با وجود اينكه هنوز جوان بود». ن دين بودنداز عالما

) آنقدر در مسائل ديني صلاحيت و تبحر داشت كه مريـدان و شـاگردان پـدر از او    19: 1377(زماني،» نهاد  سال حيات خود مي
دار شود... .انس و الفت با قرآن و حديث در آثار شـاعران ديگـر پيـرو      س پدر را عهدهكنند مجلس وعظ و تدري    درخواست مي

  اين مكتب نيز كاملاً آشكار است.
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   نخسـتين چيـزي كـه از مطالعـه    «آورد:   استاد فروزانفر در تحليل اشعار عطاّر چنين مي
احاطه و وسعت اطّلاع اوسـت در علـوم دينـي بخصـوص تفسـير      گردد   آثار عطار محققّ مي

رآن يا ـقرآن و حديث و روايات مذهبي و كتب او مشحون است به مضاميني كه از آيات ق
). اين مطلب در مورد شـاعران ديگـر ايـن    48: 1374(فروزانفر، » گيرد  ه ميـحديث سرچشم

ران مـورد بحـث را   ـر شاع ــود در شع ــات موج ــاي از تلميح    هـكند. نمون  دوره نيز صدق مي
شـدن مسـائل     از طرف ديگـر شـاهد مطـرح     1كرد.  توان در قسمت صنايع بديعي مشاهده  مي

كلامي و فلسفي چون قضا و قدر، جبر و اختيـار، وحـدت وجـود، حـد و مـرز عقـل و... بـا        
  بسامد بسيار زياد در شعر اين دوره هستيم:
ــرا ــرد م ــو ك ــق ت ــا عاش ــه قض ــي آنك از پ

  
بـلتي بخنـدد     چ و قضا به سخره خواهـد كـه بـه س
  

او چه خواهد؟ كه همي با وطن آيد ، ليكن
  

رضــا بــه داده بــده و ز جبــين گــره بگشــاي
  

در كار گلاب و گل حكـم ازلـي ايـن بـود    
  

 زنـي   ين مـي اين همه تير جفا بـر مـن مسـك    
)142/3(عط:   

 برس بدان شكارمگ"سگ لنگ را بگويد كه 
)17026(م:  

 ددرگــه تقــدير چــه فرمــان آيــتــا خــود از 
)2557(ع:   

ــار نگشادســت     ــو در اختي ــن و ت ــر م ــه ب ك
)37/8(ح:  

نشين باشد   بازاري و آن پرده  كه اين شاهد
)161/6(ح:   

  بينيم:  به همين ترتيب در ميان اشعار آنان تأثير مسائل فقهي را نيز مي
چــار تكبيــريبكــرد بــر خــور و خــواب 

  
لام آن كسي كه بر او كرد عشق نيم س ـهر 

)18195(م:  

                                                                                                                   
در بين آثار شاعران مورد بررسـي   -كه قالب مسلط اين دوره است –البته بايد توجه داشت كه در اين مقاله فقط قالب غزل  . 1

شـده ؛مـثلاً در قالـب      حاكم بر آن، اين تأثيرات بسيار كمتر از اشـعار سـروده     فضاي عاشقانهاست كه طبيعتاً به علت   قرار گرفته
، 191: 1381(حلبـي،  » اسـت   كـرده    آيه اسـتفاده  1100حديث و 669مولوي تنها در مثنوي ...، «مثنوي، از همين شاعران است...

  ار نيشابوري شاهد اين مدعا تواند بود.الطير عطّ  پاورقي). و همچنين نگاهي گذرا به ابيات آغازين منطق
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عشـقةچشممن هماندم كه وضو ساختم از
  

زدم يكسره بر هر چه كه بـود   چهار تكبير
)24/2(ح:  

طرح اين گونه مباحث، آن هم نه به صورت اتفّاقي بلكه با بسـامد بـالا و بـه صـورت     
تحـت   داًـبينـي ايـن شـاعران شدي ـ     ار بر اينكه جهـان ـي است آشكـوري، دليلـاي مح   انديشه

هاي ديني اسـت. حتّـي شـعر را اكثـراً وسـيله و ابـزاري بـراي تبيـين و تفسـير            ديشهـر انـأثيـت
صـرف نظـر از     -(البته به استثناي حافظ كه در نظـر او ذات شـعر   دانستند.  هايشان مي  انديشه

  ...).  خود ارزشمند است و در خور توجه  -هاي عالي  اينكه ظرفي است براي بيان انيشه

  گرايش به غم و اندوه .5   
اي از آن بيان شد و مشروح آن را در كتب    كه شمه -با توجه به فضاي سياسي حاكم

لي ـان هـم بـه ك ـ  ـراني ــه ايـداد، روحي ـ   ي كـه در آن دوره روي ـو اتفّاقات -تاريخ بايد جست
ود انديشي در ميان شاعران ايـن دوره كـه خ ـ    شكست. گرايش به غم و اندوه و مرگ  درهم 

كـاملاً   اند از اين جريانات اجتماعي بر كنار بمانند  توانسته  جزئي از همين جامعه بودند و نمي
كوب در شرح احوال عطاّر با توجه ظريفـي چنـين     رسد. عبدالحسين زرين  طبيعي به نظر مي

   ا فاجعـه هــ) ت ـ  548غز(   خونين [فاجعه   گونه در ميان دو فاجعه  عمري كه بدين«كند:   مي   بيان
تعجب است كه حاصل آن، اين همه دردآلـود، پرسـوز و      هـ)] گذشت آيا مايه 618مغول (

  )؟45: 1378كوب،   (زرين» باشد انديشي  آكنده از مرگ
آيـد    مـي    انگيز به تصوير در  گويد فضايي حزن  وقتي شاعر اين دوره از عشق سخن مي

و هر چه هست فراق اسـت و فغـان و نالـه از    كه در آن غالباً از وصال و شادي خبري نيست 
جدايي معشوق و سوختن در آرزوي وصال و آن هم وصالي كه جز با فنا و نـابودي عاشـق   

  شود.  حاصل نمي
ســـــــتزاد راه مــــرد عــــــاشق نيســــتي ا

  
ـــدن    ــرون آم ــويش بب ــت از خ ــق چيس عش

  

خــواه نـيـسـتنــيست شـــو در راه آن دلـ 
)122/8(عط:   

غــرقـــه در دريــاي پــــر خــــون آمـــد 
)662/1(عط:    
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اگرچه هـر سـر مـويم ازو دردي جـدا دارد
  

 دل مـن كـم نخـواهد كـرد از مهـرش سـر مويي
)4464(ع:  

شهرتي كه ابيات آغازين مثنوي مولانا در ميان اهل ادب دارد و در آن مولانا از زبان  
ند و با سوز و گـداز، نالـه و فغـان جـدايي از     ك  ني شكوه و شكايت ايام فراق را حكايت مي

  كند.  نياز مي  دهد، نگارنده را از ذكر آن در اينجا بي  نيستان عالم معنا سر مي
سـاماني و     هـاي شـادي و خوشـي و سرمسـتي كـه در شـعر دوره        حالت«به طور كلي  

ريج جاي خود اين حالات به تد شود.  مي  غزنوي وجود داشت در شعر اين دوره كمتر ديده 
هاي   چون غزل –است و اگر در بعضي اشعار   را به غم و اندوه و ناله و شكوه و شكايت داده

» شـود، از نـوع طـرب و مسـتي آن دوره نيسـت       حالت شادي سرمستي نيز ديده مي –مولوي
هـا [يـي كـه]      فتنه«و » خون دل«و» زخم نهان«). شاعر اين دوره از 259: 1377(غلامرضايي، 

  داند:   گويد و مرگ را بهتر از اين زندگي مي  است سخن مي   را گرفته» آخرزمان دامن
ستاين چه استغناست يا رب وين چه قادر حكمت ا

  
ــه كسـي دادنـد      جام مـي و خون دل هـر يـك ب

  
ـــه كــوي مغـاـن آستيـــن اـن  خــواهم شــدن بـ افشــ

  
ـــرا   ـــرگ بسـتـاند مـ از پـــي آن كــــز عراقــي مـ

  

ن همـه زخـ  م نهان هست و مجال آه نيسـت  كايـ
)71/5(ح:  

ـــره اـشـــد    در دايـ يــــن بـ نـ سمـــت اوضـــاع چ قـ
)161/5(ح:    

ه تـنـ ن ف ــت     زيـ اـن گـرف ــر زمـ اـ كـه دامـن آخ ه
)87/7(ح:   

 دارم مرگ به زين زندگي  مرگ را من دوست مي
)4156(ع:   

  نگري شاعران مورد بحثساختار معنادار و جهان
 ـ  يان با در كنار هم قرار دادن اجزاتو مياكنون   بـه  ايـن شـاعران تقريبـاً   ر اساسـي تفكّ

يافت. با توجه به فضاي سياسي حاكم بر اين دوره و گذشت چند قرن    كلّيتي منسجم دست
بينـي    از ورود اسلام به ايران شاهد تغيير و تحولاتي در جامعـه و طبيعتـاً نـوع تفكّـر و جهـان     

ه، ـان ــاپي اوضـاع زم ـم. تغيير و دگرگـوني پي ـ ـي هستيـار ادبـاً آثـعاقبران اين دوره و متـشاع
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كند، ولي بايد در نظر داشت   گر مي  اعتباري دنيا را بيش از پيش در نظر اين شاعران جلوه  بي
العمل   ران مورد بحث، عكسـبيني شاع  هاي ديني در جهان  كه به علتّ نفوذ و رسوخ انديشه

اعتباري دنيا بـا گذشـتگان تفـاوت دارد و در اكثـر مـوارد بـه         داري و بيـآنها در مقابل ناپاي
هـاي پيـاپي كـه در      انجامد. بـا توجـه بـه شكسـت      گرفتن دنيا و مافيها به طور كلي مي  ناديده
انگيز بـر شـعر ايـن دوره حـاكم اسـت كـه از         اند، فضايي حزن  اجتماعي متحمل شده   عرصه

بينـي    كنـد. عشـق در ايـن جهـان      مـي    شـاعران حكايـت     تانهپرس ـ  درون غمگين و ذهنيت غـم 
محوريت دارد؛ البته عشقي كه حال و هواي آن متفاوت از عشـق زمينـي و تـوأم بـا وصـال      

پيش است. در اكثر موارد، ديگر از وصـال و شـادي خبـري نيسـت و مـا بـا معشـوقي           دوره
اجه هسـتيم؛ در نهايـت نـه تنهـا بـا علـم و       اي بالا مو   انتزاعي، دور از دسترس با مقام و مرتبه

شـود. بـدين     شود، بلكه عقل نيز به شدت مورد نكوهش و تهاجم واقع مي  فلسفه برخورد مي
ترتيب كه عقل در حلّ مشكلات و مسائل اساسي بشري عاجز و ناتوان است بايد فرد بـراي  

  رسيدن به سرمنزل مقصود لجام اختيار را كاملاً به عشق بسپارد.
   هـرسـاند كـه هم ـ    ه مـي ـر اين شاعران ما را به ايـن نتيج ـ ـهاي اصلي تفكّ  ت در رگهدقّ

العمل اكثـر شـاعران ايـن دوره      بيني شاعر و نهايتاً شعر او، عكس  هاي حاكم بر جهان  ديشهـان
العملـي كـه     است؛ عكـس   در مقابل اوضاع سياسي و متعاقباً فرهنگي و اقتصادي جامعه بوده 

گزينـي    رايي و عزلـت ـگ ـ  طبيعـت، درون   هر چه بيشتر آنها به عالم مـاوراء    به توجهدر نهايت 
  انجامد.  مي

نگـري    نگـري شـاعران مـورد بحـث دارد. جهـان       اين كلّيت منسجم، حكايت از جهان
شـاعران مكتـب تصـوف       نگـري طبقـه    موجود در شعر اين شاعران را بايـد جزئـي از جهـان   

سلجوقيان به بعد به صورت گسترده در ايران رواج پيـدا كـرد و      دورهدانست؛ مكتبي كه از 
هـاي هفـتم و     كساني چون عطار، مولوي، عراقي، حافظ و... كه در اواخر قرن ششـم و قـرن  

كردند تحت تأثير قرار داد، به نحوي كه از شعر نيز به عنوان ظرفي مناسب   هشتم زندگي مي
  كردند.  مي   بيني خود استفاده  جهانه و ـپسند براي بيان انديش  و عام
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نگـري   ، جهـان شـاعران مـورد بحـث   نگـري موجـود در شـعر     حال كه دريافتيم جهـان 
ري را بـر شـعر   ـنگ ـ وع از جهانـاس اين نـانعك ،ادامه است، دررو مكتب تصوف ـپيشاعران 

  داد.   بديع) نشان خواهيم   هاين شاعران (در حوز
در بـه  ايـن دوره  شـاعران     صوفيانهنگري  : تأثير جهانيد اين استآ سؤالي كه پيش مي

هاي اصلي مـرتبط   علم بديع به عنوان يكي از شاخه است؟   كارگيري صنايع بديعي چه بوده
گويـد    از صنايعي سخن ميردازد و ـپ  ميبا شعر، علمي است كه به مباحث زيباشناختي شعر 
 ،شود. با اين همـه  و آراستگي آن اثر ميكه به كارگيري آنها در يك اثر ادبي، سبب تزيين 

شـده از سـوي      قـت در نـوع صـنايع بـه كارگرفتـه     د ،هاي بديعي و در كنار آن  كتاب   همطالع
هاي مختلف، گوياي اين مطلـب اسـت كـه در هـر سـبك و       شاعران و نويسندگان در دوره

كـه معيارهـاي    انچن ـ  است؛ هـم    ه شاعران قرار داشتهاي، صنايعي خاص در كانون توج دوره
اي بـه جـاي    زيباشناختي اثر ادبي با جايگزين شدن عصري به جاي عصري ديگـر و انديشـه  

هـا و معيارهـاي زيباشـناختي     كند، صنايع بديعي نيز به عنوان آرايه ديگر تغيير مي اي   هانديش
 گردند. پس بايد گفـت كـه ميـان رويكـرد بـه صـنايعي       ميتحولاتي دچار تغيير و  ،اثر ادبي

بـه عنـوان    .رابطه وجود دارد خاص حاكم بر هر دوره، خاص در هر دوره با شرايط تاريخي
آثار سبك خراسـاني شـاهد برتـري صـنايع لفظـي نسـبت بـه صـنايع            هدر هنگام مطالع ،مثال

نفر از شاعران سبك خراسـاني   چهارمعنوي هستيم. در تحقيقي كه به همين ترتيب بر روي 
چون موازنه، انواع جناس، ترصيع، تصدير و... با    رد صنايع لفظي ايگرفت، شاهد كارب  انجام

بسامد بالا در مقابل كاربرد كم صنايع معنوي در شعر اين دوره بوديم به احتمال قوي تحت 
  1است.   ها بودهو بيروني آن   گرايانه  و ديد واقعبيني شاعران آن دوره   تأثير جهان

شكوه شاهان ساماني    ي كه در دربارهاي مجلل و باسراي سبك خراسان  شاعران قصيده
گرفتنـد از زنـدگي مرفّهـي      هاي گرانـي كـه مـي     كردند و به لطف صله  و غزنوي زندگي مي

   مـثلاً دوره  -هـاي بعـد     بينيِ متفـاوت نسـبت بـه شـاعران دوره      برخوردار بودند، داراي جهان

                                                                                                                   
  است.  اين مقاله در مجله نامه پارسي، سال پانزدهم، شماره دوم به طبع رسيده. 1
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شـد در     بيني، بـه شـكلي كـه بيـان      جهانهستند و اين تفاوت در  -ث در اين مقالهـورد بحـم
  است.  شعرشان (در سطح لفظ) نمود پيدا كرده 

و چگـونگي بـه   ايـن دوره  بينـي شـاعران    جهـان  بـه  تـوان  چنين امـري را نيـز مـي          
اي ابتـدا   براي به دست آوردن چنـين نتيجـه   .كارگيري صنايع بديعي در شعر آنان تعميم داد

پرداخت و از ايـن طريـق، و پـس از     ار رفته در ديوان اين شاعرانبه ك بايد به بررسي صنايع
 ايـن صـنايع و     هايـن صـنايع بـه رابط ـ   همچنين بسـامد   و ته شدهصنايع به كارگرفنوع كشف 
تـن ازشـاعران ايـن     چهاربا مشاهده و بررسي ديوان  اين مكتب پي برد.نگري شاعران  جهان
                    1اند.  به كار رفته ن شده براي هر كدامد معيبا بسام گردد كه صنايع زير، مشاهده ميدوره 

  صنايع معنوي :الف       
(همـايي،   »در اصطلاح آن است كه كلمات ضد يكـديگر بياورنـد  «: تضاد يا طباق .1

  ).273: ص1384
  عطاّر: 

ـه عالم كـرده  يـــدااي بـ مــرا  پـنــهانراز  پ
  

م كـز چـون تويي بويي رسد ج ـ  ان مــرا مـن كيـ
 )3/1(  

 مورد) 67)،  و... (19/6)، (19/5)، (3/7)، (3/6)، (3/2و نيز: (

  مولوي: 
بــزن آب سرد بر رو، بـجـه و بكـن عــلالا  

  
ــو همه    نـاكـي ت  زيانــي شد  سودكـه ز خـواب

)30038(  
  مورد) 73)،  و... (1902)، (1900)، (157)، (26(2)، 20و نيز: (

                                                                                                                   
ها بـه    رسد: الف) به علت زياد بودن حجم كار و مقدور نبودن بررسيِ كل ديوان  . دراينجا توضيح مواردي ضروري به نظر مي2

غـزل،   57بيت؛ حافظ  323غزل،  34بيت؛ عراقي  511غزل،  48بيت؛ مولوي  593غزل،  59طّار است؛ ع  شده    اين مقدار بسنده
هاي مختلف باشد و كل ديوان را در بر بگيرد. همچنين سعي بـر    ؛ ب) انتخاب اشعار طوري صورت گرفته كه از قافيه 488بيت

نشـود.؛ ج)    استفاده  -مخصوصاً در ديوان مولانا -يا بيشتر بودها از نرم طبيعي آن كمتر   آن بوده كه از غزلياتي كه تعداد ابيات آن
  است..  نشده   غزلياتي كه در آن ابيات عربي وجود داشت يا كلاً غزل عربي بود در نظر گرفته 
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    عراقي:
د  روزم ــه ار آيـ ي رخ تو چه عجب؟شـبب بـ

  
وز چگونه بـــود چـــون نـبـــود آفــتــاب     

 )1458(  
  مورد) 63)، و...  (1523(2)، 1522(2)، 1517)، (1460(2 و نيز:   

  حافظ: 
نيست، از خود خبرم چون هستآخر به چه گويم 

  
وز بهر چه گويم نيست، با وي نظرم چون هست  

)27/3(  
  مورد) 71)،  و...  (54/8)، (46/8)، (46/1)، (40/2)، (27/4( و نيز:

آن است كه در سخن اموري را بياورند كه در معنـي بـا   «: مراعات النظير يا تناسب .2
يكديگر متناسب باشند، خواه تناسب آنها، از جهت همجنس بودن باشـد... و خـواه تناسـب    

  )257(همان:» آنها از جهت مشابهت يا تضمن ملازمت باشد...
  : عطاّر

تـه هفـ ــدادسـت  تيــرسـت   روي نـ مهـرروي ب
  

ــح   ماهپشـت بدادست   ن كه رسيدســت صب هيـ
 

  ) و ... 319/3)، (235/8)، (194/2)، (11/5)، (11/2( و نيز:  مورد 2
     )8046بازان (دل بـه هوا شدم چو  كبوترچـو پـي 

  مولوي:
 كه برابرم نيامد        عنـقـامـانـد و  هـمـايچــه  

  مورد) 32)، و... (1309( ،)1039)، (157)، (22)، (21( )،18و نيز: ( 
  عراقي:
خــــم ابـــروي بتــان بـاشــــد قبـلـــهمــــرا 

  
 سـت؟   چه جاي مسجد و محراب و زهد و طاعات 

)1606(  
 مورد) 17)، و... (3546)، (2821)، (2338)، (2175)، (1456(  و نيز:

  حافظ: 
مغان گويد يرپرنگين كن گرت  سجادهبه مي 

  
بـود ز  سالككه   نـزل راه و رسمبي خبر ن اـ  م  ه

)1/4(  
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  مورد) 75)، و... (54/2)، (46/3)، (22/9)، (22/4)، (4/1)، (1/5و نيز: (
آن است كه الفاظ جمله در آن معني كه مـراد گوينـده اسـت بـا     « ايهام تناسب: .3

 ).272(همان: » باشد  يكديگر متناسب نباشد، اما در معني ديگر تناسب داشته

   عطاّر:
ــشــــق جــوهـــــر اـر در ســــوداي ع عــطـّــ

  
گــر اســت      ــي ديـ ــري و كـان ــح ـي از ب گــويـ

)64/10(  
بهـا ماننـد يـاقوت،      جوهر؛ ايهام تناسب دارد با بحر و كان، به معنـي هـر سـنگ گـران    

يـز اسـت. و نيـز:    هـر چ    الماس، فيروزه و... در حالي كـه معنـي مـورد نظـر اصـل و خلاصـه      
  مورد) 16)، و.... ( 5/ 458)، (443/7)، (371/7()،273/6)، (32/7(

  مولوي: 
قــــه دورانقــدح وارم دريــن  اـن   ميـاـن حل زمستــ

  
ن به دست آن بدين دستان همي   گـردم    دسـت ايـ

)15060(  
 دوران؛ ايهام تناسب دارد با قـدح و مستـان، دورهاي مجلس بـاده نوشـي را بـه ذهـن    

)، 1309)، (4812آورد؛ در حــالي كــه معنــي مــورد نظــر دوران و زمــان اســت. و نيــز: (  مــي
 مورد) 12) و... (22727)، (18194(2)، 17023(

  عراقي: 
نــالــــم چــــو بـلـبـــل در ســحرگاه  هـمــــي

  
آنكـه گلـزارم تــــو بــاشـــي     بــويبــه  

 )4060(  
آورد؛ در حالي كه معنـي مـورد     به ذهن مي بوي؛ ايهام تناسب دارد با گلزار، رايحه را

  نظر آرزو و اميد است.
  مورد) 9). (3893)، (3893)، (3792)، (3148)، (1815( و نيز:

  حافظ: 
اـزم   شستشـمـع دل دمسـ ــت  بنـ ، چـو او برخاس

  
اـست، چـــو او بنـــشست   اـن ز نظـــربازان برخــ فغــ

)27/4(  
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رار گـرفتن را بـه ذهـن    ــست، نشستن و قرخاـكند با ب  بنشست؛ ايهام تناسب برقرار مي
)، 22/4(2)، 1/2( آورد؛ در حــالي كــه معنــي مــورد نظــر، خــاموش شــدن اســت. و نيــز:  مــي

 مورد) 66... ( ) و71/3)، (54/3)، (46/10)، (31/5(

در اصطلاح بديع آن است لفظي بياورند كه داراي دو معني نزديك و دور « :ايهام. 4
به كار ببرند كه شنونده از معني نزديـك بـه معنـي دور منتقـل      از ذهن باشد و آن را طوري

  ). 269(همان: » شود
     )1/650(نـگـراناي بــه روي تـــو عالمي 

  عطار: 
 خـبــران         نـيـسـت عشق تــو كــار بــي

  نگران و مضطرب -نگرنده   ب -نگران: الف
 مورد) 10). (779/4)، (591/3)، (564/4)،  (471/10)، (471/7)، (285/4و نيز: (

  مولوي: 
بينمآيد درو نقـاّش ميهرآن نقشي كه پيش

  
 گردم  مي مجنون واربراي عشـق ليلي دان كه  

)15048(  
  ديوانه وار        -ب اسم خاص معشوق ليلي  -ون وار: الفمجـنـ

 مورد) 8). (15060)، (15041)، (3440و نيز: (

  عراقي: 
ــن،آينه  ـــشن  از عكـــس رخ روش ــي گل كن

  
ــن؟    مثالاي مردم چشم من، آخر چـه      سـت اي

)3647(  
). 4456)، (3651)، (2426)، (2175( تصوير، تمثال. و نيـز:  -فرمان و حكم   ب -مثال: الف

  مورد) 8(
  حافظ: 

تا بـه گيسوي تو دست ناسزايان كــم رسـد
  

يي در ذكـر يارب ياربست  حلقههر دلي از  
 )31/2(  
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  اند  وار دور هم نشسته  مجموع افرادي كه دايره -زلف    ب   لقهح -حلقه: الف
  مورد) 61)، و... (22/9(2)، 22/7)، (22/2)، (4/7)، (1/2(3و نيز: 

و   كلام به داسـتان و يـا مثلـي      گوينده در ضمن   و در اصطلاح آن است كه « :تلميح .5
  ).328(همان: » كند   اشاره   معروف  آيه و حديثي 

  :عطاّر
راه زن در ره فتـــادصــــــــد هـــــــزاران

  
جـز فضيـل ايــن عـهــد محكـم درنيافــت     

 )138/8(  
اي از قـرآن    راهزن تبهكار، ناگهـان تحـت تـأثير آيـه    «تلميح به ماجراي فُضيل عياض 

  »گيرد  كند كه در اندك مدت در رديف صديقان عهد قرارمي  كريم چنان صادقانه توبه مي
  ).17: ص1378كوب،  (زرين 
  مورد) 14) و... (6-728/5)، (138/9)، (138/6)، (32/13و نيز: (

  مولوي: 
اـ را غوطـه ده اـ را فوطـه ده وي آب م اي شيخ م

  
اي موسي عمران بيا بـرآب دريـا زن عــصا    

 )155(  
كه عصاي خود را به دريا زد براي فرار ياران خود از چنگ  (ع)اشاره به داستان موسي

ــري   ــان معب ــريم (  فرعوني ــرآن ك ــود... ق ــز: ( 77-80 -/20در آن گش )، 3428)، (16). و ني
 مورد) 22) و... (12991)، (11197(2)، 5740(2

  عراقي: 
نـــدارم مـــونــســـي در غـــــار گـيـتـــي   

  
ـــو بــاشـــي     ـــارم تـ ـــس غ ـــا مــون ـــا تـ بــي

 )4057(  
  مورد) 4). (2555)، (2498تلميح به داستان خروج رسول اكرم(ص) از مكّه. و نيز: (

  )   80/1كـه گـنـاه دگـران بـر تـو نخواهند نبشت          ( 
  حافظ: 

 عيـب رندان مكن، اي زاهـد پاكيـزه سرشت  
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)، 77/6)، (77/5)، (54/4)، (40/6)، (4/8) و نيـز: ( 35  فـاطر(    ، سـوره 18  تلميح بـه آيـه  
  مورد) 23) و... (80/5(

ق آن است كه در صفت كردن و ستايش و نكوهش كسي يـا  مبالغه و اغرا« :مبالغه .6
چيزي افراط و زياده روي كننـد. چندانكـه از حـد عـادت معمـول بگـذرد و بـراي شـنونده         

اي رسانده باشند كه در عقل و عادت،   شگفت انگيز باشد. هرگاه اغراق و مبالغه را به درجه
 ) .               262: 1384(همايي،» ممكن و باور كردني نباشد، آن را غلو گويد

  )    11/3( خـورشـيـد رويت نيستي   آفــتـاب از ذره
 عطار: نيستي چـون روي تـو هـرگـز منـور آفـتـاب     

  مورد) 29) و... (194/2)، (138/2)، (96/9)، (32/7)، (32/3)، (11/2( و نيز:
  مولوي:

وـن   اـي خ افلاك از تو سرنگون، خاك از تو چون دري
  

اـهـــ   خـــوانم، اي فـزـون از مـاـهم هـاـ   هـاـ و سـاـل  ت نـ
)13(  

  مورد) 8). (32671)، (30052)، (16753)، (11200)، (5732)، (3918)، (14و نيز: (
  عراقي:

اـيه ــه شــد بيـدار همس چنان ناليدم از شـوقش ك
  

ي بختم نشد بيدار چتوان كـرد    زخواب اين ديده 
)2176(  

  مورد) 3). (2501) (2495و نيز: (
  افظ:ح

ــه آيينـه     ــه م ــت   شهـسـوار مــن ك دار روي اوس
  

اـك نعـل مركبسـت       لـندش خ يـد ب اج خـورش تـ
)31/4(  

  مورد) 4). (220/3)،(136/9) (87/3و نيز: (
آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جملـه اي كـه مثـل يـا     « المثل يا تمثيل:  ارسال -7

 ).299( همان:  »شبيه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه است بيĤرايند
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  عطاّر: 
ســــوختيماي مـــيگــــاه چــــون پـروانــــه

  
  مولوي: 

گر سيل عالم پر شود هـر مـوج چـون اشـتر    
  

ســاخـتــيــم  گـاه بـــا آن ســوخـتــن مــي 
 )67/8(  

 
مــرغان آبـي را چـه غم، تا غم خورد مرغ 

)153هوا ( 
  مورد). 7). (30039)، (11196)، (8026) (4815)، (27)، (18و نيز: (
  عراقي: 

گـلــيـم بـخـت كسي را كــه بافتنـد ســياه
  

  مورد) 3) (3787( )1519و نيز: (
  حافظ:

بـه خلق ولطف تـوان كرد صيــد اهـل نظـر   
  

سفيد كـردن آن بـه نوعــي از محــالاتست    
 )1612(  

 
 
بــه بــنــد و دام نــگـيـرنــد مـــرغ دانـا را

 )4/4(  
  مورد) 28) و ... (143/1)، (87/1)، (80/2)، (71/9)، (27/6()، 1/1( و نيز: 

  صنايع لفظي :ب
آن است كه گوينده يا نويسنده در سـخن   «آمده:    در تعريف جناس چنين :تجنيس .1

» خود كلمات هم جنس بياورد كه در ظـاهر بـه يكـديگر شـبيه و در معنـي مختلـف باشـند       
  ).48: 1384(همايي، 

  عطاّر:
كــه نتوان داد شـــرحمـيجـاآن چـنـان 

  
ــود    ــهـد خ ــد و ج ــه ج اـفت  جــم آن ب يــ  در ن

)138/6(  
   مورد) 44)، و... (151/5)، (151/1)، (32/7)، (32/4)، (19/4( و نيز:

  مولوي: 
دربـه بود دريا زپرگر شعرها گفتـند پـر،

  
 ها  كشد ترحال  كز ذوق شعر آخر شتر خوش مي 

)27(  



 )1395، پاييز و زمستان 8، شماره 6/// دوفصلنامه علوم ادبي (سال  212

 

 .مورد)  92)،   (158)، (156)، (155)، (23)، (17)، (14)، (13)، (11و نيز (

  عراقي: 
خود بــر جـگـرم آب زن سـيـراباز رخ 

  
ســـراب كــز تــپــش تشنگي شـد مــن   

 )1456(  
  مورد) 28)، و ... (2045(2)، 2044)، (1976)، (1522)، (1455و نيز: (
  حافظ: 
ايــي پـيم بــادهنشـيني و   حـبـيـب چـو بـا

  
پيمـا را  بـــاد  مــحـبـــاًن آر  يــــادبــه  

 )4/6(  
  مورد) 68)، و... (54/3(3)، 46/7)، (46/2)، (27/4)، (27/1)، (22/4و نيز: (
: 1378(شميسا، » و آن تكرار يك صامت با بسامد زياد در جمله است« :واج آرايي. 2

57                       .( 

  عطاّر: 
ــ ـر در دل حاضــر ســـتدلـبـــر تـــو دائمــا ب

  
رو در دل بــر گشا حـاضر و بـيـدار بــاش   

)427/2حرف د، ر(  
  مورد) 16)، و... (285/4)، (261/3)، (138/6)، (138/4)، (79/1و نيز: (

  مولوي: 
ــرواني ــاص خسـ ــم خـ ـــر خـ ــد از سـ بنهـ

  
اـر گـويم      ــن از خم ــو م بجـهد ز مهـر ساقـي چ

)17038حرف خ(    
  مورد) 8). (26543)، (23508)، (15038)، (4833)، (27و (

  عراقي: 
معشوق چو شمشـير جفـا بركشـيد از خشـم    

  
عاشق چـه كـند گـر سـر خود پيـش نـدارد   

)2044حرف ش (       
  مورد) 17)، و... (2821)، (2556)، (2336)، (2276)، (1572و نيز: (
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  حافظ: 
كنـد؟سرو چمان من چـرا ميـل چمـن نمـي

  
كــند   يـاد وطـن نمـي  شـود  همدم گل نـمي 

)192/1حرف چ، ن(    
  مورد) 62) و... (22/1)، (4/6)، (4/5)، (4/2)، (1/5)، (1/3)، (1/1و نيز:  (
تكرار واژه به صورت «و » در يك بيت دو كلمه پشت سر هم تكرار شوند..« :تكرار .3

  ).60: 1378(شميسا، » بديعي دارد   پراكنده هم جنبه
 عطاّر:

و در خون گـرفتم روي از آنـك  ز آرزوي روي ت
  

نيـست جـز روي تـو درمان چشـم گريـان مـرا      
)3/3(  

  مورد 32) و... (247/4)، (221/4)، (208/2)، (49/2)، (19/3)، (11/2و نيز: (
 مولوي: 

زهـدگيرم كه خارم خار بد خار از پي گُـل مـي
  

ــم مـي  اـل     صراف زر ه هـد جـو بر سـر مثق هـا    نـ
)18(  

  مورد) 36) و... (4827)، (2422)، (163)، (152)، (24)، (19(و نيز: 
 عراقي: 

ن طرفه كـه او مـن شـد و مـن او و ز مـن يـار      ايـ
  

بيگانه چنان شـد كـه ســر خـويــش نـدارد     
 )2042(  

  مورد) 16... ( ) و2497)، (2490)، (2284)، (1523)، (1522و نيز: (
 حافظ: 

در دير مغـان آمـد يــارم قـدحي در دسـت
  

 مست از مي و ميخواران از نرگس مستش مست 
)27/1(  

  مورد) 10) و... (363/2)، (71/7)، (46/6)، (40/7)، (27/4و نيز: (
نثـر     لفظـي كـه در اول بيـت و جملـه    «رد العجز علي الصدر: صنعتي اسـت   تصدير:. 4

» رنــدمتجــانس آن را در آخــر بيــت و جملــه بازآ   آمــده اســت، همــان را بــه عينــه يــا كلمــه



 )1395، پاييز و زمستان 8، شماره 6/// دوفصلنامه علوم ادبي (سال  214

 

د تكـرار  ـت بع ــاسـت در اول بي ـ   يي كه در آخر بيـت آمـده    كلمه«). و يا 67: 1384(همايي،
 ).70(همان: » باشد    شده

 عطاّر: 

صبــح بـرآمد ز كوه وقت صبوحست خـيز
  

يـــده     سـت صبــح    كـز جهت غافلان صــور دم
)151/5(  

  مورد) 21)، و ...(3/7)، (138/13)، (247/6و نيز: (
 : مولوي

قضــا چــو خــواب مــرا بســت اي جــوان تــو بــرو
  

 ست، خواب را قضاست بخسب  كه خواب فوت شده 
)3432(  

 22)، و... (13007)، (11198)، ( 8045،46)، (8040)، (4827)، (3911)، (160و نيـــــــــز: (
 مورد)

 عراقي: 

او زد چنگ ةاز دست بـشد چون دل در طر
  

غرقه  زند از حيرت در هر چه بيابـد دسـت   
 )1519(  

  مورد) 11) و... (2947)، (2729)، (2429-2428)، (1517)، (1615و نيز: (
 حافظ: 

شكـر فـروش كـه عـمرش دراز بـاد چــرا؟
  

تــفــقـدي نكنـد طــوطــي شــكــر خــارا     
 )4/2(  

  مورد) 20) و... (87/6)، (54/1)، (46/8)، (40/9)، (22/2و نيز: (
آن است كه در اثناي نثر يا نظم، كلماتي را پيوسته يا  « تضمين المزدوج يا ازدواج: .5

  ).47(همان: ص» نزديك به هم بياورند كه در حرف روي يكسان باشند
 عطاّر: 

روزكي چندي چو مردان صبر كن در رنج و غم
  

تـا كـه بع از رنج گنجي شايگاني بـاشـدت 
 )19/4(  
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  مورد) 21) و... .(194/1)، (138/6)،  (138/4)، (79/3)، (3/3و نيز: (
 مولوي: 

اـلي اـلي و ق اـه ح تمامش كن، هلا، حـالي كـه ش
  

  آرد، خطي بر قول و قايل كـش   سي كه قول پپيش 
)13004(  

  مورد)17) و ... (12357)، (8044)، (8019)، (4808)، (158)، (157)، (18و نيز: (
 عراقي: 

كـنم حرفــي   اظهار خـواسـتـم از اسرار  مـي
  

رسيدم گـفـتم سـخـن ســربـستزاغـيار نـتـ  
)1524(  

  مورد) 24)و... (2044)، (1977)،  (1971)، (1818)، (1714)، (1517و نيز:  (
 حافظ: 

ــتي حـافــــظ ـــاده پرسـ ـــواب بــ ـــار صـ كـ
  

ز و  يــ رخ ــزمبـ اـرصــواب كــن    عزم ج ــه كــ  بـ
)396/6(  

  مورد) 40( ) و...77/4)، (77/3)، (60/2)، (54/6)، (46/1)، (40/1و نيز: (
يكي از صنايع لفظي بديع اسـت؛ بـدين قـرار كـه مصـرع اول را بـا       «  طرد و عكس: .6

ممكـن اسـت ايـن    ) « 73 :1384همـايي، »(تقديم تأخير كلمات در مصرع دوم تكرار كننـد.  
  ).61: 1378 (شميسا،» تبديل را در يك مصرع انجام دهند

 عطار:

ت نيـســتيويـخـورشيـد رةاز ذر آفــتـاب
  

تـــاب    روي تو هـرگـز منـور آف ي چــون ستـ يــ ن
)11/3(  

  مورد) 12) و... (757/1)، (740/1)، (564/6)، (64/2و نيز: (
 مولوي: 

هـاها، خاكـي بدست اين مالفكري بدست افعال
  

اـلي بدست اين حال  ها، حالي بدست اين قال  ها   ق
)19(  

  مورد) 13... ( ) و11198)، (11192)، (5727)، (163)، (24و نيز:  (
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 عراقي: 

ممچشةدر آيينـدوستچنان بنشست نقش
  

د ز هر سويي  كه چشممعكس روي دوست مي  بينـ
)4460(  

  مورد) 3).(2176و نيز: (
 حافظ: 

گ ستنـننام زاز ننگ چـه گويي كه مـرا
  

اـم  ســت    اـم چـه پرسـي كـه مـرا ننـگ ز نـ وز ن
)46/8(  

  مورد) 7. (…) و468/5)، (27/4)، (27/3( و نيز:
علاوه بر صنايع ياد  .هستند شاعران مذكورصنايع ياد شده، صنايع پركاربرد در ديوان 

اند كه به علت بسامد كمتر و محدوديت صفحات مقاله بـه    زير نيز به كار   رفتهصنايع  شده،
  شود:               ذكر نام آنها و موارد يافت شده بسنده مي

 14و جـواب (   مـورد)، سـوال    22مـورد)، اقتبـاس(   32الاعـداد(   سياقه نوي:صنايع مع
 7حسن تعليـل(  مورد)،10مورد)، استخدام( 11الصفات(  مورد)، تنسيق 15و نشر(   مورد)، لف

جمع مورد)  2مورد)، جمع( 2العارف(   مورد)، تجاهل 4مورد)، حشو مليح( 5مورد)، تقسيم(
  مورد).1تفريق( و

مـورد)،  1مورد)، ترصيع(2مورد)، قلب(12ردالقافيه( مورد)،27ازنه(مو صنايع لفظي:
 مورد).                1ردالمطلع(

بسامد كاربرد صنايع لفظي و معنوي در شعر شاعران مكتب تصوف در نمودارهاي   
شـعر  ت در بسامد به كارگيري اين صنايع در ا آنچه كه از دقّامشده ،   نشان داده  2-1و  1-1

: اولاً اقتضـاي فضـايِ سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي      دريـافتني اسـت   مورد بحث،شاعران 
گرايانه موجب افزايش نسـبي    بيني متأثر از افكار درون  حاكم بر جامعه در اين دوره و جهان

است. به طـور تقريبـي انـواع صـنايع       لفظي شده    معنوي نسبت به صنايع   بسامد كاربرد صنايع
اي چـون     اسـت. صـنايع معنـوي     مـورد بـوده    11مورد و صنايع لفظـي   19معنويِ يافت شده 

كه در سبك خراساني كمياب و حتيّ ناياب  …النظير و  ايهام، ايهام تناسب، تلميح، مراعات
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اي    سـت كـه صـنايع لفظـي      اند؛ اين در حالي  هستند در اين دوره با بسامد بالايي به كار رفته
اسـت. همچنـين     بسامد كاربردشان به شـدت پـايين آمـده    …چون موازنه، ترصيع، تصدير و

شاهد برتري نسبي صنايع معنوي نسبت به صنايع لفظي [از نظر درصـد كـاربرد ايـن صـنايع]     
كند كـه بـدانيم كـه در      هستيم. اين برتري نسبي و لو چند درصدي زماني بيشتر معنا پيدا مي

صنايع لفظـي بـيش از دو برابـرِ صـنايع     سبك خراساني مثلاً در اشعار عنصري بسامد كاربرد 
است. درثاني بـا توجـه بـه اينكـه       معنوي و در اشعار فرخي بيش از چهار برابر به دست آمده

ر فارسـي سـپري   ـد قـرن از شع ـ ـد كـه چن ـ ـكنن  دگي ميـاي زن   شاعران مورد بحث در دوره
خراساني وجـود   شاعران به هنرهاي گوناگون كه هرگز در سبك«است و در اين دوره   شده

السحر   البلاغه و حدائق  هاي مهم بلاغي ما از قبيل ترجمان  [و] كتاب …يابند  نداشته دست مي
ار شـاعران  ـتي ـت) در اخ260: 1374سا، ـ(شمي ـ »…اني،ـو المعجم ناظر به ادب سـبك خراس ـ 

م كه بسامد كاربرد بيني  گرفته، ما مي  نيز قرار مي آنها   است و به احتمال زياد مورد مطالعه  بوده 
توانـد    و اين دليلـي نمـي   1است  صنايع بديعي نسبت به شاعران سبك خراساني كاهش داشته 

    هاي ظاهري كلام.         ها و زيبايي  توجهي شاعران اين مكتب به آرايش  باشد جز بي  داشته

صنايع بديعي در البته در مورد دوم حافظ را بايد استثنا قرارداد، زيرا درصد استفاده از 
شعر او بسيار بالاست و نشانگر آن است كه حافظ علاوه بر توجه به معنا و مفهـوم عـالي بـه    

رده، و آن را ـك ـ  ار مـي ـود ك ــر خ ــاست؛ بر روي شع ـ  داده  لفظيِ شعرش نيز اهميت مي   جنبه
تـوان بـا     نجا مـي در اي 2اي كه در ميان عارفانِ شاعر بسيار نادر است.   است؛ مسئله  آراسته   مي

                                                                                                                   
اسـت.    % بـوده 70/ 60% و در اشـعار فرخـي   90/ 81. مثلاً آمار مجموع صنايع لفظي  و معنوي يافت شده در اشعارعنصـري   1
  س شود با مجموع صنايع لفظي و معنوي يافت شده در اشعار شاعران اين مكتب.قيا
او  .)74كند (ر، ك، به فيه ما فيه: ص   . مثلاً كسي مثل مولانا از شاعر بودن و شعر شرودن خود شديداً احساس نارضايتي مي 2

» در خور مغز شـعرا » «قافيه و مغلطه را «كند و   يدر غزليات نيز  از گرفتاري در تنگناهاي شعر و اركان عروضي ابراز ناراحتي م
چهار  540،539هاي   عيناً تكرار شده، وغزل 3155 -3156هاي مختلف (  داند. علاوه بر اين، موارديچون تكرار ابيات در غزل  مي

بـه   2944، 1170، 483، 27هـاي    هاي مولانا (مثلاً غـزل   بيت اولشان يكي است... )؛ همچنين كوتاهي وبلندي غير متعارف غزل
هـاي    بيت دارند... ) گاه سرودن غزل 4و  3، 3فقط  2146، 1095، 168هاي   بيت هستند و غزل 47و  23، 28، 45ترتيب شامل 

) و ... همه دليل بر بي توجهي بودن شاعر به مقام شاعري خود و ظاهر شعر هستند.(در مـورد  15مردف بدون قافيه (مثلاً غزل 
به قلـم اسـتاد   » ي غزليات شمس  گزيده«ي   ر، ك، به مقدمه» هاي لفظي و فني  ولانا به موازين زيباشناختي و رعايتم«عدم التزام 
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اين سه تن اخير [منظور سنايي، عطار و مولانـا] عـارف   «عقيده شد كه   هم نامه  حافظ   نگارنده
 : ده) .1371(خرمشاهي،» شاعرند، و حافظ شاعرِ عارف

اند. اين مقالـه    در مورد علت اقبال عمومي به شعر حافظ بسيار گفته و بسيار نوشته       
تـر    ردازد كه ايـن بحـث مجـالي فـراخ    ـافظ بپـر حـطور مفصل به شعدر پي آن نيست كه به 

ديـالكتيكي و     شود، كه پس از به اتمام رسيدن اين مطالعه  طلبد، به همين اندازه بسنده مي  مي
استفاده از مواد حاصله از ديوان خود شاعر و به دست آوردن آمار و ارقام، همچنـين قيـاس   

رسـد كـه ايـن توجـه همزمـان        به نظر مـي  -قبل   و شاعران دوره – مشرب او  آن با شاعران هم
بـه بـالاترين درجـه     -صـورت و محتـوي   -شعر او   شاعر به لفظ و معنا و رسيدن هر دو جنبه

زمين باعث قرار گرفتن شاعر در اين موقعيت  نسبت به شاعران   تكامل در ميان شاعران ايران
ديگر اينكه در ميان شاعران بررسـي شـده      . و نكتهاست  ديگر و اقبال عمومي به شعر او شده

پردازد و ابيات زيبـايي بـا ايـن      در اين مكتب تنها حافظ است كه به ستايش از شعر خود مي
 كند:  مضمون خلق مي

كس چو حـافظ نگشود از رخ انديشه نقاب
  

بدين شعر تر شيرين ز شاهنشـه عجـب دارم  
  

دنــد تا سـر زلـف سخن را بـه قلـم شــانه ز     
  )184/7(  

گيرد  كه سر تا پاي حافظ را چرا در زر نمي
 )149/14(  

  . ... و

                                                                                                                   
) به اين ترتيب كانون توجه شاعر استفاده از شعر به عنوان ابزاري براي بيـان مسـائل اخلاقـي، كلامـي و     27شفيعي كدكني ص

ها و به طور كلي ضمير ناهشيار خود (در غزليات) اسـت نـه اينكـه      و وجد و حالها   عرفاني (در مثنوي) و بيان شور و شيدايي
كند چه برسد به اينكه بخواهد شعر خود را حك و اصلاح كند. و لو اينكه مولانا به طور ذاتي و   چگونه و در چه قالبي بيان مي

هميشه به عنوان يكي از اركان شعر فارسـي از او  هايي كه در متون شعري داشته، در شعر گفتن استاد است و   به علتّ ممارست
  ياد شده است.    
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اين در حالي است كه سه شاعر ديگر براي ظاهر شعر خود ارزشي قايل نيستند و        
خواهند كه در سطح ظاهري شـعر بـاقي نمانـد و بـه آنچـه در وراي        شعرشان مي   از خواننده

  ت بيانديشد و برسد. اس  حجاب ظاهري آن نهفته 

  گيري  نتيجه
در اين تحقيق با استفاده از مدل ساختارگرايي تكويني گلدمن ابتدا به تعيـين سـاختار   

هاي اصلي تفكرّ چهـار تـن از شـاعران مشـهور ادب فارسـي عطّـار، مولـوي،          معنادار و رگه
سپس بررسي  پرداختيم. -كردند  هاي ششم تا هشتم زندگي مي  كه در قرن –عراقي و حافظ 

ها مد نظر قـرار گرفـت. بـا دقـت در اجـزاي سـاختار         صنايع بديعي به كار رفته در اشعار آن
ي منسجم رسيديم كـه بيـانگر   ها تقريباً به كليت  شده و در كنار هم قرار دادن آن  معنادار يافت

ف يي هستند كه به مكتب تصـو   كه چهار شاعر مورد بحث از پيروان مكتب فكريآن است 
بينـي    ديـالكتيكي سـعي شـد ارتبـاطي بـين جهـان         است. در ادامـه طـي يـك مطالعـه      ور مشه

ي اين شاعران و صنايع بديعي به كار رفته در شعرشـان (بـه عنـوان يكـي از اجـزاي        صوفيانه
بيني متأثر از افكار   لفظي كلام) برقرار سازيم. در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه: اولاً جهان

كه به اقتضاي فضايِ سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي حـاكم بـر      –گرايانه در اين دوره   درون
لفظـي     معنوي نسبت به صـنايع    موجب افزايش نسبي بسامد كاربرد صنايع -جامعه بوده است

تـوجهي بـه   ي اين شـاعران سـبب بـي     گرايانه  بيني صوفيانه و مفهوم  است. در ثاني جهان  شده 
بـديعي نسـبت بـه شـاعران سـبك خراسـاني مـثلاً عنصـري و فرخـي           لفظ و كاهش صـنايع 

  است. (البته در مورد دوم بايد حافظ را استثنا قرار داد)   شده
 

  در شعر شاعران مكتب تصوف معنوي وصنايع لفظي تقريبي كاربرد  جدول بسامد
  صنايع معنوي  صنايع لفظي  شاعر
  %67/29 %31/27 عطاّر
  % 29/41 %16/38 مولوي

  % 29/35 %62/39 راقيع
  %. 66/76 %20/45 حافظ
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